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 تستي 

 08 ب متن خبر، چه نوع مرجّحی است؟ تر بودنفصیح .1

  خارجی مضمونید.   داخلی مضمونیج.   داخلی صدوریب.   خارجی دلالیأ. 

 414 أ ..... . اعیا فی کون النکاح دائماً أو منقطعاً فـلو تد. 2

  نکاح المنقطعالالأصل عدم ب.   نکاح الدائمالالأصل عدم أ. 

  الأصل التحالفد.   المنقطع أصالۀ عدم النکاح الدائم معارض لأصالۀ عدم النکاحج. 

 11 ب . ..... هیالعملیۀّ النسبۀ بین الأدلۀّ و الأصول الشرعیۀّ . 3

  التخصّصد.   التخصیصج.   الحکومۀب.   الورودأ. 

 158 أ .علیها المستقلّعلی أصالۀ الصحّۀ فی فعل الغیر ..... الاستدلال بالعقل  الاستدلال بالإجماع القولیّ. 4

  غیر تامّ بخلافد.   غیر تامّ نظیرج.   تامّ بخلافب.   تامّ نظیرأ. 

 تشریحي

خبار، أحدهما: کونه أبعد من الباطل و أقرب إلی الواقع فیکون مخالفۀ الجمهور نظیر الفۀ العامۀّ من أحد وجهین علی ما یظهر من الأإنّ الترجیح بمخ* 

 127  .لعدم احتمال التقیّۀ ؛و الثانی: من جهۀ کون المخالف ذا مزیّۀ ۀ.موافقۀ المشهور من المرجحّات المضمونیّ

 .مذکور را توضیح دهیددو وجه . 1

شود، پس مخالفت عامه همانند موافقت حدیث با شهرت . روایت مخالف عامه از آنجا که ابعد از باطل و اقرب به واقع است مقدم می1

چنین  روایت موافق با عامه در احتمال تقیه وجود ندارد ولی در روایت مخالف عامه، .2؛   است که از مرجحات مضمونی باشدمی یفتوائ

 رد.احتمالی وجود دا

 

ن فإن کان لأحد الظاهرین مزیّۀ و قوّۀ اإذا تعارض خبران متنافیان بالعموم و الخصوص من وجه و لم یکن أحدهما نصّاً بالنسبۀ إلی الآخر بل کلاهما ظاهر* 

نّ أدون عکس. نعم، الفرق بینهما  للظاهر من صارفۀً ظهر یصیر قرینۀًعلی الآخر کان حکم هذا حکم تعارض النصّ و الظاهر فی أنّه إذا تعبّدنا بصدور الأ

بقاء الظاهر علی حاله و إظهر و و فیما نحن فیه یمکن التعبدّ بصدور الأ ،و لا معنی له غیر ذلک ،التعبدّ بصدور النصّ لا یمکن إلّا بکونه صارفاً عن الظاهر

و الترجیح بالعرف  ،فالتعارض موجود ،حون أحد الظهورین علی الآخرنّ العرف یرجّألأنّ کلّاً من الظهورین مستندٌ إلی أصالۀ الحقیقۀ إلّا  ؛ظهرصرف الأ

 25-6 .بخلاف النصّ و الظاهر

فرق بین تعارض ظاهرین و تعارض نص و ...«  نعم، الفرق بینهما»أ. حکم تعارض ظاهرین در فرض مذکور چیست؟    ب. با توجه به عبارت . 2

 بنویسید.را ظاهر 

 .استتصرف در دلالت خبر ظاهر  ، قرینه برظاهر مقدم کنیم یعنی تعبد به صدور خبر اظهرأ. باید خبر اظهر را بر خبر 

تصرف در خبر  ،ب. فرق بین تعارض اظهر و ظاهر و تعارض نص و ظاهر این است که در تعارض نص و ظاهر، تنها راه علاج تعارض

 دهد.است ولکن عرف، تصرف در ظاهر را ترجیح می ظاهر است ولی در تعارض اظهر و ظاهر، تصرف در هر کدام فی حدنفسه جایز

 

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 کتبي امتحانات
 

 بسمه تعالی

 
 6931مرداد ـ  و تجدیدی ارتقایی امتحانات

 8 :پایه 2بخش  2اصول  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 61 :ساعت 22/50/31 :تاریخ

   تا پایان کتاب ابتدای تعارض الاستصحاب فرائد الاصول، از نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤه همه سلطفاً ب
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و قد یتأمّل فی بعضها، مثل ظهور الصیغۀ فی  ،لغلبته و شیوعه ؛إذا تعارض العموم مع غیر الإطلاق من الظواهر، فالظاهر المعروف تقدیم التخصیص* 

 90-9 .المخصّص مو لم یقل ذلک فی العافإنّ استعمالها فی الاستحباب شایع أیضاً، بل قیل بکونه مجازاً مشهوراً  ؛الوجوب

 را با مثال توضیح دهید....«  و قد یتأمّل»عبارت . 1

که خاص )را به واسطۀ دلیل دوم  (که عام است)دلیل اول  ،معروفبنابر  .    «اکرم الفقهاء»دلیل دوم: «.     اکرام العلماء لا یجب»دلیل اول: 

ص عام شایع است، نه اینکه دلیل اول را قرینه بر تصرف در ظهور دلیل دوم و حمل آن بر زنند. به خاطر اینکه تخصیتخصیص می (است

گوید: حمل صیغۀ امر در دلیل دوم بر استحباب نیز شایع است بلکه حتی گفته شده نف در عبارت مذکور میصاستحباب قرار دهند.   ولی م

صیغۀ امر را بر آن حمل نمود( بنابراین قول معروف  بایدض عدم قرینه که استعمال صیغۀ امر در استحباب مجاز مشهور است )که در فر

 اند وجهی ندارد.علما که در این مورد قائل به حمل عام بر خاص شده

 

صفات لم یسأل لربّما یؤیّد عدم جواز الاقتصار علی المرجحّات الخاصّۀ المنصوصۀ، أنّ الراوی ـ فی المقبولۀ و المرفوعۀ ـ بعد سماع الترجیح بمجموع ا* 

 واحد من هذ  عن صورۀ وجود بعضها و تخالفها فی الراویین، و إنّما سأل عن حکم صورۀ تساوی الراویین فی الصفات المذکورۀ وغیرها، فلولا فهمه أنّ کلّ

 76-7 .حکم عدم اجتماع الصفات، بل ناسبه السؤال عن لم یکن وقع للسؤال عن صورۀ عدم المزیۀّ فیهما رأساً الصفات و ما یشبهها مزیّۀٌ مستقلّۀ

 و مؤید آن را توضیح دهید. امدع. 4

بلکه هر آنچه اقربیت إلی الواقع  نیست (منصوصه )مثل اوثق، اصدق ... مرجحات فقط ملاک ترجیح،ر ترجیح یک خبر بر دیگری، : دامدع

مجموع صفات راوی  ،ه سائلکبوله و مرفوعه بود باید پس از آنمؤید: اگر معیار ترجیح فقط مرجحات مذکور در مق     بیاورد کافی است.  

نه اینکه از فرض تساوی « باشد، حکم چیست؟ اصدق راوی اوثق و دیگری اگر یک: »پرسیدچنین از امام میشنید سؤالی این را از امام

د این است که وی هر یک از این صفات را که سائل فرض تساوی را سؤال کرد، مؤی. اینهر دو راوی در وثاقت و یا صداقت سؤال نماید

ای که وقتی حکم تساوی هر دو در وثاقت معلوم شود، حکم صورتی که یکی اوثق و دیگری اصدق بگونه ،مرجح و مزیت مستقلی دانسته

باید حکم  ،وثقیت بودالواقع بوده است وگرنه اگر اصدقیت مقدم بر ا، اقربیت إلیشود؛ چون معیار در ترجیح به صفاتباشد نیز معلوم می

 شد.بیان می نیزاین فرض 

 

 101 نظر و دلیل مصنف نسبت به جریان و عدم جریان اصل صحت در دو فرع ذیل را بنویسید.. 5

 ا التکلمّ فی اعتقاد ؟کّ أنّ المتکلمّ صادقٌ فی اعتقاد  و معتقدٌ بمؤدیّ ما یقوله أم هو کاذب فی هذأ. إذا شُ

 قاً فی الواقع أو کاذبا؟ًکّ فی کونه صادب. إذا شُ

 نزیه فعل مسلم از قبیح.تسیرۀ قطعیه و ادلۀ به دلیل شود؛ أ. جاری می

 شود؛ چون دلیلی نداریم بر حجیت هر خبری که از مسلم صادر شده باشد.ب. جاری نمی

 

 145-6  .لأنّه المتیقنّ ؛ج من عمومه لیس إلاّ ما علم فساد بناءً علی أنّ الخار «أوفوا بالعقود»اسُتدلّ علی أصالۀ الصحّۀ فی فعل الغیر بقوله تعالی:  *

 را توضیح دهید. «اصالۀ الصحّۀ»بر قاعدۀ  ۀ شریفهتقریب استدلال به آی. 6

الفساد در رج شده است. بنابراین عقود مشکوکآیه بر لزوم همۀ عقود دلالت دارد و از این عموم تنها عقودی که فسادشان معلوم است خا

 ماند.آیه باقی می تحت عموم

 

 «هو حین یتوضأّ أذکر منه حین یشکّ» :شعر به قولهیإماّ لکونها من الأمارات کما  ؛إنّ أصالۀ الصحۀّ فی العمل بعد الفراغ عنه لا یعارض بها الاستصحاب* 

 125    دلتّها أدلتّه.أها علیه، فهی خاصۀّ بالنسبۀ إلیه یخصّص بنّ الأمر بالأخذ بها فی مورد الاستصحاب یدلّ علی تقدیمأصول إلاّ ماّ لأنهّا و إن کانت من الأإو 

 اشعار به چه مطلبی دارد؟ توضیح دهید....«  هو حین یتوضّأ»ب. روایت   را توضیح دهید. « استصحاب»بر  «اصالۀ الصحّۀ»أ. وجه تقدیم . 7



 3 03080-2-59ماه قایی مرداد ارت

چون در مورد استصحاب وارد شد  ،ابر اینکه از اصول عملیه باشداز امارات باشد حاکم بر استصحاب است. و بن اصالۀ الصحّۀأ. بنابر اینکه 

اصل صحت  لغویت ،د و اگر استصحاب مقدم باشد، استصحاب بر خلاف وجود داراصالۀ الصحّۀشود یعنی در مورد جریان مقدم بر آن می

 قرار داده است.« ذکریتا»صحت از امارات است؛ چون ملاک را  ب. اشعار دارد به اینکه اصل         آید. لازم می

 

 ،بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلاً الظنّ لأنّ ؛لا إشکال فی تقدیم الاستصحاب السببی علی المسبّبی لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ* 

فی طهارۀ الماء و نجاسۀ الثوب و إن کانا فی زمان  و الشک ،فإذا فرض حصول الظنّ بطهارۀ الماء عند الشکّ فیلزمه عقلاً الظنّ بزوال النجاسۀ عن الثوب

 488 وّل فلابدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسۀ فی المثال.وّل لمّا کان سبباً للثانی کان حال الذهن فی الثانی تابعاً لحاله بالنسبۀ إلی الأواحد إلّا أنّ الأ

لازم و ملزوم در مثال مذکور چیست؟   ب. چرا در صورتی که استصحاب از باب  ، مراد از...« لأنّ الظنّ بعدم اللازم»عبارت  با توجه بهأ. . 0

 است؟مقدم سببی مظن حجت باشد، استصحاب سببی بر 

.     ملزوم: طهارت آب.      چون ظن به عدم لازم با فرض ظن به ملزوم، عقلاً امکان ندارد؛ زیررا چرون   أ. لازم: ظن به زوال نجاست ثوب

 شود.م است و وقتی شک در ملزوم مرتفع شد شک در لازم نیز مرتفع میزلاشک در وم، سبب شک در ملز

 

یل علی وجوب الترجیح بمجرّد فلا دلـ ن الواقع ع خبار من باب الطریقیّۀ و الکشف الغالبیّإذا قلنا بأنّ الأصل فی المتعارضین التوقّف ـ بناءً علی اعتبار الأ * 

صول الموجـودۀ فـی تلـک المسـألۀ إذا لـم      یحصل بمجرّد ذلک فیجب الرجوع إلی الأ نعو التما ،نهما جامع لشرائط الطریقیّۀلأنّ کلّاً م ؛فی أحد الخبرین قوّۀ

لأنّ  ؛علی خلافه بمجـرّد مزیـّۀ لـم یعلـم اعتبارهـا لا وجـه لـه        م فی کلّ ما لم یکن طریق فعلیّصل المحکَّفرفع الید عن مقتضی الأ ،تخالف کلا المتعارضین

 58 .و المزیۀّ الموجودۀ لم یثبت تأثیرها فی دفع المعارض ،لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل ؛خالف بمجرّد  لیس طریقیّاً فعلیّاًمالالمعارض 

 تعلیل برای چیست؟ توضیح دهید....«  لأنّ المعارض المخالف»و ...«  لأنّ کلّاً منهما»عبارت . 9

بنابر اینکه اعتبار اخبار از براب طریقیرت    ،است ترجیح در فرض قوت یکی از دو خبر متعارض ...: تعلیل برای عدم دلیل بر وجوب لأنّ کلا

 دو خبر، شرایط طریقیت را دارند. باشد؛ چون بنابر فرض هر

ن شرود ایر  است که باید به اصول موجود در مسأله رجوع شود و به صرف وجود مزیتی در یکی از دو خبر نمی این ...: تعلیل لأنّ المعـارض 

کدام طریقیت فعلی ندارند و بنابر فرض مزیت موجود نیز قابلیت رفع ه جهت ابتلای به معارض، هیچباصول را کنار گذاشت؛ چون دو خبر 

 تعارض را ندارد، پس راهی به غیر از رجوع به اصول وجود نخواهد داشت.

 


